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محبوبه عظیم زاده

ــد »خــانــم  ــن ــوی ــمــی گ  بــچــه هــا بـــه او ن

گفت و گو
حسن زاده« یا »خانم معلم« مثلا، او را 
ــدا مــی زنــنــد و  »خــانــم شــاهــنــامــه« صـ

»المیرا جــادوگــر«، چــون از آن سکوی  

بلندتر از قد بچه ها که اغلب معلم ها 
علاقه دارند رویش بایستند و به دانش آموزان امرونهی 
کنند و هی بگویند »بخوان« و »حفظ کن« و »از بر بگو« 
پایین آمده، آمده پایین و پایش را گذاشته روی همان 
ویـــش اســـت. معلم نیست،  ــه پـــای بــچــه هــا ر ک زمــیــنــی 
هم بازی شان است. برایشان از اسطوره ها می گوید، از 
و و جام جهان بین، از دیو ایندر یا همان دیو  کیخسر
بی نظمی. او مدت هاست با کلمات و بازی هایی که خلق 
می کند بچه ها را به دل قصه های »شاهنامه« می برد و 

برایشان از فردوسی بزرگ می گوید و حکمت و خرد.
المیرا حسن زاده سال هاست که دغدغه اش شده دنیای 
کودکان، و هم وغمش آشنایی آن هاست با اثری که معتقد 
است هویت ملی ماست و میراثی گران بها. او کارشناسی 
و کارشناسی ارشدش را ادبیات محض خوانده و در دوره 
تر،  ارشد بیشتر با آثار عطار مأنوس بوده، اما در مقطع بالا
یعنی دکتری، گرایش ادبیات حماسی را دنبال می کند و 
موضوع رساله اش هم می شود »اقتباس از داستان های 
شاهنامه«. حسن زاده براین باور است که اقتباس دریایی 
است وسیع و بی کران، نکته ای که در روش آموزشی اش، 
ــرای بچه ها  یعنی »بـــازی و شاهنامه«، سعی می کند ب
به خوبی جا بیندازدش. دقایقی با این پژوهشگر ادبیات 
حماسی گپ زدیم تا او برایمان از چالش ها و زیبایی های 

آموزش »شاهنامه« به کودکان بگوید.

چند سال است در حوزه آموزش »شاهنامه« به کودکان   

فعالیت می کنید؟

من از سال 1388 پژوهش در حوزه ادبیات کودک را 
شروع کردم و از سال 1394 با »هورام«، کارگروه ادبیات 
کودک و نوجوان دانشگاه فردوسی، همکاری می کنم. 
پژوهش و فعالیت در حوزه »کودک و شاهنامه« را از 

سال 1395 آغاز کرده ام.

چکیده ای از این ســال ها کــه با دنیای کــودکان و   

»شاهنامه« در ارتباط بودید برای ما بگویید.

پــیــش از هــرچــیــز، بــایــد بــگــویــم اصـــا چـــرا وارد ایــن 
حیطه شــدم. حقیقتا از دیــدن الــگــوهــای تــکــراری 
برای آموزش »شاهنامه« که متناسب با نیاز کودک 
نیست رنج می بردم. متأسفانه، هنوز برخی از این 
روش ها طرف دارانی دارد. برخی از مدیران مدارس 
یــا خــانــواده هــا تمایل دارنـــد بچه ها بیت هایی از 
»شاهنامه« را حفظ کنند و از بر بخوانند تا تشویق 
دیگران را داشته باشند. این روش آموزش متناسب 
با نیازهای کودک نیست. متأسفانه، ما اغلب درگیر 
ظاهر می شویم و معنا را گم می کنیم. روزی که به طلب 
غ از خودنمایی و کمیت گرایی، وارد جهان  معنا، فار

»شاهنامه« و دیگرآثار شاخص ادبی 
بشویم، می توانیم امــیــدوار باشیم 
زمینمان و دنیایمان عوض  که سر
بشود.درنهایت، این دغدغه مندی 
و سال ها پژوهش در حــوزه کودک 
کــنــم پاسخی  ــاعــث شـــد تـــا ســعــی  ب
بــرای ایــن ســؤال پیدا کنم. چگونه 
می شود »شاهنامه« و اساطیر را با 
روشی جذاب و متناسب با نیازهای 
کودکان به آن ها آموزش داد، روشی 
ــوزش داستان های  که ـ ـعاوه بر آم
ــان  ــم زمـ ــذاب »شـــاهـــنـــامـــه«، هـ ــ ــ ج
توانمندی های شناختی آن هــا را 

پرورش بدهد؟

برای پاسخ به این پرسش چه مسیری را پیش گرفتید؟  

روشی خاقانه برای آموزش »شاهنامه« به کودکان 
کــردم به نام »بــازی و شاهنامه«. این روش  طراحی 
درواقع مبتنی بر نظریات یادگیری، بازی ، اقتباس، 
خاقیت، هــوش هــای چندگانه و یافته های اوژن 
کودک[  وان شناسی رشد  سابوتسکی ]متخصص ر
دربـــاره فــوایــد اســتــفــاده از واقعیت جــادویــی بــرای 
کودکان است. درنهایت، با بررسی این نظریات به این 
نتیجه رسیدم که با استفاده از بازی های جادویی 
می توانیم به اغلب شاخص های تدریس فعال دست 
پیدا کنیم، شاخص هایی چون لذت بردن کودک از 
فرایند آموزش، ارتقای توانایی حل مسئله، خاقیت، 

و هوش های چندگانه.

مقالــه ای مشــترک بــا عنــوان »طراحی روشــی   

 خلاق بــرای آموزش شــاهنامه بــه کودکان« هم منتشــر 

کرده اید.

ج از رساله  بله. ایــن مقاله یکی از مقالات مستخر
دکتری من است.

شیوه بازی ها در این روش به چه صورتی است؟  

بازی هایی را برمبنای علیت های جادویی و داده های 
اساطیری طــراحــی و در چهار دسته طبقه بندی 

کرده ام که به ترتیب باید اجرا بشوند.
دسته اول بازی های پیش زمینه ای است که پیش از 
روایت داستان از این بازی ها استفاده می شود. هدف 
اصلی در این دسته از بازی ها کدگذاری کلیدواژه های 
اصلی داستان در ذهن بچه هاست. پس از یک یا دو 
بازی پیش زمینه ای، بخشی از داستان »شاهنامه« 

روایت می شود.
در مرحله بعد، از بازی های مروری برای 
ــاده مــی شــود.  ــف ــت تــثــبــیــت اطـــاعـــات اس
بنابراین، با کمک این بازی ها، داستان 
بارهاوبارها برای کودک تکرار می شود تا هم 
جزئیات را به خاطر بسپارد، هم با روایت و 

رویدادهای آن ارتباط برقرار کند.
ــای تجسمی است  ــازی ه ــوم ب دســتــه س
که به تصویرسازی شخصیت ها و فضای 
کــودک کمک می کند.  داستان در ذهن 
درواقع، کودک تاش می کند با استفاده 
از خاقیت خودش شخصیت ها و فضای 
داستان را در ذهن یا روی کاغذ ترسیم کند.

پس از طی این سه مرحله، کودک آماده 
انجام بازی های نمایشی-داستانی است. 
در ایــن دسته از بــازی هــا، کــودک می تواند خــود را 
به جای شخصیت های قصه بگذارد و نظرش را درباره 
ح کند و با تحلیل  گفتار و رفتار آن ها مطر اعمال و 
خود داستان را تغییر بدهد، به جای شخصیت های 
داستان بیندیشد و صحبت کند. اینجاست که بچه ها 
خودشان به عنوان اقتباس گر وارد می شوند و با متن 

داستان تعامل خاق خواهند داشت.

اینکه بازی ها مبتنی بر واقعیت جادویی است یعنی چه؟  

یعنی داســتــان هــا و بــازی هــا مبتنی بر علیت های 
جادویی است و هر بازی یک داستان جادویی دارد؛ 
مثا، در بــازی »پری قصه گو« بچه ها بــرای رهایی از 
افسون پری قصه گو باید با کلماتی که در جعبه این 

پری است داستانی بسازند.
ــن بــازی هــا اقتباسی از  کــه ای ــت  نکته دیــگــر آن اس
وایــت هــا، عناصر یــا شخصیت های »شاهنامه« و  ر
اساطیر ایرانی است؛ مثا، بازی »جام جهان بین« 
را با اقتباس از داستان کیخسرو و جام جهان بین 
کــرده ام یا بازی »دیو ایندر«  در »شاهنامه« طراحی 
 ـکه در اساطیر ما  را متناسب با خویشکاری این دیو ـ

بی نظمی است ــ طراحی کرده ام.

منظورتــان از تعامل خــلاق کودکان با »شــاهنامه«   

چیست؟

کودکان در این روش داستان »شاهنامه« را به خوبی 
برمبنای روایــت اصیل و موثق فرامی گیرند. امــا در 
بازی های نمایشی و داستانی باتوجه به نیازهای 
جامعه و افکار خودشان با روایت »شاهنامه« ارتباط 
گاهی  برقرار می کنند. دنیای امروز بیش از هرچیزی به آ
و صلح نیاز دارد؛ و »شاهنامه«، با بازی های خاق، 
ــردی و  مدخل مناسبی بــرای ارتقای هوش درون ف
میان فردی کودکان است. به عنوان مثال، در بازی 
»معبد ذهن«، که یکی از بازی های نمایشی-داستانی 
اســت، کودکان وارد ذهــن شخصیت های داستان 
می شوند و دلایلی برای اعمال آن ها پیدا می کنند و 
پس از آن به دادگاه اردیبهشت می روند تا راهکاری 

برای صلح بین دو طرف دعوا پیدا کنند.

در مقاله ای به این اشاره کرده اید که نقالی برای کودکان   

در سنین پایین مناسب نیست. لطفا، دراین باره بیشتر توضیح 

دهید. آیا باید هنری چون نقالی را منسوخ بدانیم؟

نه! ببینید نقالی یک هنر باستانی و ارزشمند است 
و حفظ این میراث اهمیت دارد. مشکل اینجاست 
که ما اغلب در هر کاری ناتمامیم؛ همه چیز در سطح 
ظاهر می ماند و عمق پیدا نمی کند. اولین قدم برای 
آموختن »شاهنامه« این است که داستان و ابیات 
کرده  ح هــای معتبر مطالعه   آن را از تصحیح و شــر

باشیم.
بسیاری از نقال هایی که می بینم از این هنر ارزشمند 
فقط فریادزدن را یاد گرفته اند. بسیاری از آن ها ابیات 
را به درستی نمی خوانند و شنونده نمی تواند با روح و 
معانی بلند این اثر ارتباط برقرار کند. به گمانم، فردوسی 
هم این را از ما نمی خواهد. دکتر ژاله آموزگار سخن 
ارزشمندی دارد؛ می گوید: »شاهنامه را ابتدا دقیق 
بخوانید، بعد دوستش بدارید؛ نگذارید شاهنامه 
مدی شود خالی از معنا«. افزون بر نقال ها، متأسفانه، 

بسیاری از مربیان هم شناخت کافی از »شاهنامه« 
ندارند و در روایت داستان دخل وتصرف های بسیاری 
می کنند که در مقام آموزشْ این اشتباه بخشودنی 
نیست. ما ابتدا باید داستان را برمبنای تصحیحی 
معتبر )دکتر خالقی مطلق( برای کودکان روایت کنیم، 
بعد با بازی ها به آن ها اجازه بدهیم که خاقانه وارد 
داستان بشوند و روایت خودشان را بسازند. درنهایت، 
شخصا هنر نقالی را برای کودکان زیر دوازده سال 

توصیه نمی کنم.

آیا از دیدگاه شــما »شــاهنامه«، و به طورکلی متون   

کلاسیک، باید غیرمســتقیم به کودکان آموزش داده شود؟ 

برخی معتقدند کودکان باید مستقیم با اصل اثر درگیر شوند. 

دیدگاه شما دراین باره چیست؟

نظریات نوین یــادگــیــری بــر اهمیت تــدریــس فعال 
ــرای آمـــوزش  کــیــد دارنــــد؛ و ایـــن روش بــه ویــژه بـ تــأ
کودکان بسیار مؤثر اســت. در تدریس فعال، نقش 
معلم به عنوان تسهیلگر برجسته می شود؛ معلم، 
کودکان را  به جای انتقال مستقیم داده هـــا، تفکر 
هدایت می کند تا خودشان پاسخ ها را کشف کنند. 
کمیت و حافظه  ــای سنتی، معمولا بــر  وش هـ در ر
کودکان به عنوان دستگاه هایی  کید می شود و  تأ
برای ذخیره سازی اطاعات درنظر گرفته می شوند، 
اما در تدریس فعال، هدف آموزش شیوه اندیشیدن 
 و تقویت توانمندی های شناختی و هــوش هــای 

چندگانه است.
این اهداف تنها زمانی محقق می شوند که یادگیری 
بــرای کــودک تجربه ای جــذاب و لذت بخش باشد. 
گر مربی بتواند با روشی خاقانه و جذاب کودکان  ا
را با یکی از داستان های »شاهنامه« آشنا کند و بذر 
عاقه را در دل آن ها بکارد، آن ها خودشان در آینده با 
اشتیاق به سمت کشف و مطالعه سایر داستان های 

»شاهنامه« خواهند رفت.

بازخوردهایی که احیانا از اجرای این روش ها گرفته اید   

چگونه بوده است؟

ــرف »قــطــب علمی فــردوســی و  از ســـال 139۷، ازطــ
شــاهــنــامــه« و »هــــورام«، بــارهــا ـــ ـحــضــوری و آناین ــ 
ــازی و شــاهــنــامــه« بــرگــزار  ــ دوره هـــــای مــربــی گــری »ب
ج از کشور  ــرده ام. مربیان زیـــادی از ایـــران و خــار ــ ک
ــای  ــورده ــازخ گــرفــتــه انــد و خـــود ب ایـــن روش را فــرا
 مثبتی دریافت کرده اند. اما همچنان چالش هایی 
وجــود دارد. متأسفانه، برخی از مــدیــران مــدارس 
فقط به دنبال نمایش های ظــاهــری هستند و به 
عمق یادگیری توجه نمی کنند. یکی از مربیان به 
من می گفت که مدیر مدرسه به او اعتراض کرده که 
چرا مدام بازی می کند، و انتظار داشته بچه ها فقط 
ابیاتی از »شاهنامه« را بخوانند تا به والدینشان نمایش 
دهند. این نگاه سطحی و کمیت گرایانه مانعی جدی 

برای یادگیری عمیق است.
این بغض فروخورده ای است که سال هاست در گلوی 
من است. همین روش ها و اهمال کاری ها باعث شده 
بچه ها بتمن و مرد عنکبوتی و هالک را بشناسند، 
اما رستم و زال و اسفندیار و کاوه را نشناسند. کلیپی 
می دیدم که مصاحبه کننده از کودکان می پرسید، 
گر رستم با هالک یا مرد عنکبوتی بجنگد، چه اتفاقی  ا

می افتد.

حتما می گویند هالک رستم را می کشد!  

ک تر بود و به نظر  جمله هایی که گفتند خیلی دردنا
کثر کودکان قهرمان  من یک زنگ خطر جدی است. ا
ملی شان را مغلوب می کردند؛ مثا می گفتند: »رستم 

زیر پای هالک له می شود!«
گناهی به گردن بچه ها نیست، این تقصیر ماست. 
فیلم نامه ها، بــازی هــا، انیمیشن ها، همه، تکراری 
است و بدون کوچک ترین دانشی دربــاره اقتباس. 
بچه همه آن ها را پس می زند، چون عاری از هرگونه 

خاقیتی است.

جایگاه »شاهنامه« در زندگی خود شما کجاست؟  

من گم شده هایم را در »شاهنامه« و اسطوره ها پیدا 
می کنم. اندیشه اســطــوره ای ایــن آزادی را بــه من 
می دهد که جهان را به شکلی که دوست دارم تجربه 
کنم و، ازطرف دیگر، تاش کنم تا جهان را به شکلی 
که می خواهم دربــیــاورم. درمواجهه با موقعیت ها 
گفته ام این  و چالش های زندگی، بارها به خــودم 
هفت خان توست که باید از آن گذر کنی. »شاهنامه« 
برای من، نه فقط یک متن ادبی، که راهنمایی برای 

زندگی است.

مروری کوتاه بر کتاب »یادداشت های روزانه مقاومت«، خاطرات 

میکیس تئودوراکیس آهنگ ساز شهیر یونانی

 مقاومت و هنر و حافظه
 از ملزومات مبارزه با استبداد

ــاومــــت« بــه قــلــم  ــقــ  کـــتـــاب »یـــــادداشـــــت هـــــای روزانــــــــه مــ
کیس )19۲5-۲۰۲1(، مجموعه ای از خاطرات،  میکیس تئودورا
تحلیل ها و تــأمــات نویسنده دربـــاره مــبــارزات سیاسی و 
اجتماعی در دوران سرکوب و دیکتاتوری در یونان است. 
این کتاب به عنوان سندی ارزشمند از تاریخ معاصر یونان 
شناخته می شود که هم روایت شخصی دارد و هم نگاهی 
عمیق به مقاومت جمعی مردم این کشور ارائــه می دهد. 
نویسنده در این اثر، با زبانی صریح و بی پرده، مبارزات خود 

و همراهانش را دربرابر ظلم و ستم به تصویر می کشد.
کیس، آهنگ ساز و رهبر ارکستر و نویسنده  میکیس تئودورا
که بیشتر به واسطه ساخت موسیقی  شهیر یونانی است 
کویانیس(  فیلم هایی همچون »زوربای یونانی« )مایکل کا
و »سرپیکو« )سیدنی لومت( شناخته می شود. او همچنین 
مبارزی سیاسی بود که طعم زندان و تبعید را نیز چشید و 
البته بعدها، در نظامی که خود در برپایی آن کوشیده بود، 
کیس  چند منصب حکومتی را عهده دار شد. آثار هنری تئودورا

نیز مشوق مبارزه و مقاومت اند.
کتاب اخیر درقالب یادداشت های روزانه نوشته شده است 
و به همین دلیل حس نزدیکی بیشتری به مخاطب می دهد. 
این سبک نگارش واقع گرایانه باعث می شود که خواننده 
بتواند مستقیما با احساسات، نگرانی ها و امیدهای نویسنده 
کیس در این یادداشت ها، نه تنها  ارتباط برقرار کند. تئودورا
از رویدادهای سیاسی و اجتماعی، بلکه از تجربیات شخصی 

و زندگی روزمره خود نیز سخن می گوید.
کید بــر نقش  کتاب نیز تأ یکی از مهم ترین مفاهیم ایــن 
مقاومت دربرابر دیکتاتوری و استبداد است. نویسنده بارها 
به این نکته اشاره می کند که ایستادگی دربرابر ظلم، حتی 
در سخت ترین شرایط، وظیفه ای انسانی و اخاقی است. او 
با روایت نمونه هایی از شجاعت مردم یونان، روحیه جمعی 

مقاومت را به تصویر می کشد.
کیس، در بخش هایی از کتاب، به تحلیل ریشه های  تئودورا
دیکتاتوری و ابزارهای سرکوب اشاره می کند. او معتقد است 
که توسل به ترس و جهل مهم ترین ابزارهای دیکتاتورها برای 
گاهی و  کنترل مردم هستند، و مبارزه با این ابزارها نیازمند آ
اتحاد است. این دست تحلیل هاست که باعث می شود این 
اثر فراتر از یک خاطره نویسی ساده باشد و به اثری فلسفی 

و تحلیلی تبدیل شود.
کتاب توجه به نقش هنر و  یکی دیگر از محورهای اصلی 
کیس بارها  فرهنگ در مــبــارزه با استبداد اســت. تئودورا
کید می کند که موسیقی، شعر و ادبیات می توانند به عنوان  تأ
ابزارهایی قدرتمند برای الهام بخشی و ایجاد انگیزه در مردم 
عمل کنند. او تجربه شخصی خود به عنوان یک آهنگ ساز را 
ک می گذارد و نشان می دهد که چگونه  دراین زمینه به اشترا
هنر می تواند، درکنار سیاست، به مبارزه با بی عدالتی بپردازد.
در بخش هایی از »یادداشت های روزانه مقاومت«، نویسنده 
بــه تجربه های تلخ زنـــدان و شکنجه اشـــاره می کند. این 
ک از سختی هایی ارائه  توصیفاتْ تصویری واضح و دردنا
که فعالان سیاسی در دوران دیکتاتوری تجربه  می دهد 
کیس امید  کرده اند. بااین حال، حتی در این بخش ها، تئودورا
کید می کند. خود را از دست نمی دهد و بر لزوم ادامه مبارزه تأ
کتاب، همچنین، به مسائل اخاقی و انسانی در دوران بحران 
می پردازد. نویسنده به بررسی این موضوع می پردازد که 
چگونه شرایط سخت شخصیت انسان ها را آشکار می کند 
گاهی خیانت را نمایان می سازد. این  گاهی شجاعت و  و 
تأماتْ کتاب را به اثری عمیق و چندبعدی تبدیل می کند.
یکی از فصول مهم کتاب به بررسی نقش رهبران مقاومت 
گی های یک  کیس در این بخش ویژ اختصاص دارد. تئودورا
کید می کند که رهبری موفق  ح می دهد و تأ رهبر واقعی را شر
گاه باشد و بتواند  باید با مردم همراه باشد، از درد و رنج آن ها آ

امید را در دل ها زنده نگه دارد.
فصل دیگری از کتاب به موضوع اتحاد و همبستگی اجتماعی 
می پردازد. نویسنده توضیح می دهد که چگونه اتحاد مردم 
می تواند قدرتی عظیم برای تغییر ایجاد کند. او، با مثال هایی 
از مبارزات مردم یونان، نشان می دهد که اتحاد حتی در 

سخت ترین شرایط نیز می تواند به موفقیت منجر شود.
ــانــی »یـــادداشـــت هـــای  ــای ــیــس در فــصــل هــای پ ک تــئــودورا
روزانه مقاومت« نشان می دهد که به آینده امید دارد. او 
براین باور است که هرچند مبارزه با استبداد سخت و طولانی 
است، درنهایت، آزادی و عدالت پیروز خواهند شد. این پیام 
امیدبخش نیز کتاب را به اثری انگیزشی برای فعالان سیاسی 

و اجتماعی تبدیل می کند.
همچنین، درطول این کتاب، نویسنده بارها بر اهمیت حافظه 
کید می کند. او معتقد است که فراموش کردن گذشته  تاریخی تأ
می تواند باعث تکرار اشتباهات شود و، به همین دلیل، حفظ 

خاطرات مقاومت برای نسل های آینده ضروری است.

بخشی از کتاب  

جمعه، ۲1 آوریل 19۶۷، روز کودتای نظامی در یونان با روح 
فدریکو گارسیا لورکا خلوت کرده بودم. یک ماه پیش، آخرین 
اثرم را، منظومه ای روی ترجمه یونانی هفت شعر لورکا، تمام 
کرده بودم. شاعر بزرگ اسپانیایی برای اجرای اشعار خود در 

زبان ما صدای اودیسئاس الیتیس را یافته بود.
در نخستین هفته های بعد از کودتای نظامی که در اختفا 
ــردم بــه هــیــچ روی نمی توانستم بــه ساختن  ــی ب بــه ســر م
کوچک ترین آهنگی فکر کنم. یادداشت های این روزنامه 

شاهد این وضع اند.
منبع: ایبنا

ــای  ــ ــ ــت ه ــ ــ ــادداش ــ ــ »ی

روزانـــــــه مـــقـــاومـــت«، 
نوشته:
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کتابخوان

المیرا حسن زاده، پژوهشگر ادبیات حماسی، از زیبایی ها و چالش های آموزش »شاهنامه« به کودکان می گوید

گذشتن از هفت خان با بچه ها

 دنیای امروز بیش از 
هرچیزی به آگاهی و صلح 
نیاز دارد؛ و »شاهنامه«، با 
بازی های خلاق، مدخل 

مناسبی برای ارتقای 
هوش درون فردی و 

میان فردی کودکان است

 با حضور وزیر فرهنگ و

  ارشاد اسلامی در نیشابور

 »گذر فرهنگ و هنر« 

افتتاح شد  

آیین افتتاح و بهره برداری از  | مرتضی محمدپور
، ظهر دیروز )۲۶ دی  گذر فرهنگ و هنر نیشابور
۱۴۰۳( با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، غلامحسین مظفری استاندار 
استانی،  از مسئولان  و جمعی  خراسان رضوی 
و  رضوی  خراسان  نمایندگان  مجمع  اعضای 
مدیران استان برگزار شد.بنابر اعلام مسئولان 
شهری، کلنگ زنی این گذر در تیرماه ۱۴۰۰ انجام 
شد و پس از سه سال، امروز با زیربنای ۱۴۰۰مترمربع 
در زمینی به مساحت هزار مترمربع به بهره برداری 
رسید تا در بخش های مجزا مشتمل بر کافه کتاب، 
نگارخانه، جمعه بازار هنر و سالن های تمرین و 
اجرای تئاتر در اختیار هنرمندان و اهالی فرهنگ 

قرار بگیرد.

بنیاد ملی عطار و خیام در انتظار تأسیس  

سیدیحیی سلیمانی، نماینده مردم نیشابور در 
کید بر اینکه در این  مجلس شورای اسلامی، با تأ
شهرستان، همواره هنر زیربنای توسعه بوده است، 
تصریح کرد: در شرایط فعلی، اجلاس بین المللی 

گفتمان فرهنگی بین ملت ها به همت دانشگاه 
نیشابور برگزار می شود. این مزیت ارزنده ای است، 
اما این ضرورت هم وجود دارد که بنیاد ملی عطار 
و خیام نیز هرچه زودتر روال قانونی خود را سپری 
کید کرد: ما نیازمند برگزاری  کند و ایجاد شود.وی تأ
هفته نیشابور هستیم. باید ساختار های اداری و 
سازوکار های اجرایی در حوزه فرهنگ به شکلی 
تقویت شود که بنیاد های ملی و تفاهم نامه های 
کمک حال  مردمی،  تشکل های  با  مختلف 
ح ها باشند.  دستگاه های دولتی برای پیشبرد طر
گاهی  همه چیز پول و بودجه و اعتبار نیست. 
اوقات حمایت معنوی می تواند بیشتر از هر تزریق 
اعتباری راه گشا باشد و این مسئولیتی ویژه برعهده 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شهر فرهنگ و ادب، همچنان بدون کتابخانه!  

مهدی دونده، فرماندار نیشابور نیز در ادامه این 
مراسم گفت: نیشابور سهم بسزایی در شکل گیری 
تا  ایران اسلامی داشته است.  یخ و تمدن  تار
اوایل قرن ششم هجری، بیش از ۴هزار و ۳۰۰ نفر از 

مفاخر و ادبای زمانه یا زاده نیشابور بوده اند 
یا فضای فکری و تمدنی این شهر را درک کرده اند. 
، شهر قلمدان های مرصع و  ک حاصلخیز این خا
 ، موطن حدیث سلسله الذهب است و روز عطار
روز خیام و سالروز ورود امام رضا)ع( به خراسان، 
که در تقویم رسمی  سه مناسبت ویژه ای است 

کشور به نام نیشابور نام گذاری شده است.
کرد: امروز ۴۵ آموزشگاه دارای مجوز  وی بیان 
فعالیت هنری، ۹ مؤسسه سینمایی، چهار نگارخانه 
و دو پردیس سینمایی با هفت سالن به ظرفیت 
فعال  نیشابور  شهرستان  در  ۱۶۰۰نفر  ع  مجمو
هستند و علاوه بر این ها، ۵۰۰ نفر از اهالی فرهنگ 

نیشابور در صندوق هنر عضویت دارند.
دونده تصریح کرد: امروزه نیشابوری که به علم و 
ادب شهرت دارد و ۲۵۳۶ شهید تقدیم اسلام و 
انقلاب کرده است، هنوز از نبود کتابخانه مرکزی 
رنج می برد. شهرستان نیشابور بیش از ۴۰۰ هزار نفر 
گرچه از داشتن هشت کتابخانه  جمعیت دارد و ا
بهره می برد، اما هنوز هم جای خالی کتابخانه 

مرکزی به شدت احساس می شود.

خبر


